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   8- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

لذت  شترياز افراد هرزه ب كنند يكه مبارزه با نفس م يكسان/ارضاء نفس يعنيمبارزه با نفس،  پناهيان: 
مبارزه با لذت /ميكن يرا قربان يسطح اليام ديبا ،و ميل خداپرستي قيعم ئقكشف علا يبرا/ برند يم

  ها علاقه نيانتخاب بهتر ياست برا يقل قدرتع/ بيشتر به لذت دنيرس يعني
  

جنـب  - ) در مسجد امـام صـادق(ع)  24حجت الاسلام و المسلمين پناهيان، شبهاي ماه مبارك رمضان در اولين ساعات بامداد(حدود ساعت
بخش برنامه شـبهاي   يانكند و پا سخنراني مي»تنها مسير(راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)«شب و با موضوع  30ميدان فلسطين، به مدت 

اي از مباحث مطرح  گزيده در ادامهبامداد است. 1:30تا 1اين مسجد، دقايقي مداحي و سپس مناجات حجت الاسلام عليرضا پناهيان از ساعت 
  :خوانيد را مي جلسه هشتمين شده در

 براي يك مبارزه و جنگ دروني، يعني مبارزه با تمايلات خود آفريده شده است انسان

 آفريـده  و متعـارض  انسان داراي تمايلات متفاوت «بايد لحاظ شود اين است:  كه در تعريف او ترين ويژگي انسان ياصل
اند و  به او حق انتخاب داده ،گيرد، به اين دليل شده است كه معمولاً بر سر دوراهي بين اين تمايلات قرار مي

تواند علـم و آگـاهي بـه دسـت      اي انسان از جمله اينكه ميه ساير ويژگي »دهند هاي خوبش به او ارزش مي براي انتخاب
 بياورد همه براي اين است كه بتواند خوب و درست انتخاب كند. 

 از كنـد بعضي از تمايلات خـود را قربـاني   بايد كند، لاجرم  انسان وقتي از بين تمايلات متفاوتي كه در وجودش هست، انتخاب مي .
يعني انسان موجودي اسـت كـه    گيرد؛ نفس در تعريف انسان قرار ميشود. لذا مبارزه با  ع مياينجاست كه بحث مبارزه با نفس شرو

براي يك مبارزه و جنگ دروني، يعني مبارزه با تمايلات خود آفريده شده است؛ و اين جنگ دروني به خـاطر تمـايلات متعـارض و    
 ن يا فرشته بود و يا حيوان.انسا ،متفاوتي است كه درون انسان وجود دارد و اگر غير از اين بود

 ارزشمند ولي پنهان  . عميق، 2ارزش ولي آشكار  . سطحي، كم1انسان دو نوع علاقه قرار داده: خدا در وجود 

  هـاي   درست شكل بگيرد، خداوند در وجود انسان دو نوع علاقه قرار داده است: يكي علاقهانسان با تمايلات خود براي اينكه مبارزة
اين دو نوع علاقه بـا هـم مسـاوي    ارزش ولي پيدا و آشـكار.   هاي سطحي، كم د ولي پنهان و ديگري علاقهعميق و ارزشمن

ارزش هستند ولي چون پنهـان   ارزش يا بي هاي كم تر از علاقه هاي خوب و ارزشمند قوي نيستند بلكه علاقه
هاي عميق  باني كند تا به علاقهارزش خود عبور كند و آنها را قر هاي سطحي و كم هستند انسان بايد از علاقه

 و خوب خودش برسد.

 هـاي خـوب را انتخـاب     اين علاقـه  هميشه انسان طبيعتاًتر بود  هاي خوب و عميق در وجود انسان آشكار بود، چون قوي اگر علاقه
و  هپنهان كرددل انسان در اعماق تر هستند  هاي خوب را كه قوي لذا خداوند علاقه گرفت. كرد و اصلاً مبارزه با نفس شكل نمي مي

 . ه استتر هستند آشكار قرار داد هاي بد را كه ضعيف علاقه
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تر هستند و مبارزه با آنها خيلي سخت  هاي بد و سطحي آنها قوي كنند علاقه ها به اشتباه تصور مي بعضي
 است

 سختي  بسيار بارزه با اين تمايلات كارتر هستند و م ارزش در وجودشان قوي هاي بد، سطحي و كم كنند كه علاقه ها تصور مي بعضي
برند و ديگر براي اين تمايلات بد و سطحي  كم از اين مبارزه لذت مي ها را شروع كنند كم است. در حالي كه اگر مبارزه با اين علاقه

 )دگر شهوت نفس، لذت نخواني ،بداني اگر لذت ترك لذتارزشي قائل نخواهند بود. (

 خواهيد با آن مبارزه كنيـد و چـون    ت است از اين جهت كه شما يك علاقه و تمايل ظاهري داريد و ميمبارزه با نفس به ظاهر سخ
كنيد. ولي در اصل ايـن مبـارزه    كنيد يك تمايل قوي است و اين مبارزه را سخت و دشوار تلقي مي آشكار است فكر مي ،اين تمايل

لذا وقتي اين مبارزه را شروع كرديم و كمي جلـو رفتـيم و كمـي     .است تر بخش تر و لذت تر و عميق براي رسيدن به تمايلات پنهان
 فهميم كه اصلاً سخت نيست.  مي ،لذت تمايلات عميق را چشيديم

  لذت و شادي و خوشي اين است كه چيزي مطابق ميل ماهيت است كه چيزي خلاف ميل انسان باشد و رنج اين  سختي وماهيت
كند و بـه   كند و تمايلات خوب خود را بيدار مي تمايلات بد خودش مبارزه مي وقتي كسي باانسان باشد. بنـابراين  

 هوسـران هـاي هـرزه و    برد كه آدم دهد، چنان لذتي مي هاي عميق و ارزشمند خودش پاسخ مثبت مي علاقه
 . برند هرگز اين لذت را نمي

 تر از تمايل بـه شـهوات    بخش تر و لذت بسيار قوياست. اين تمايل، بخش در وجود انسان  خداپرستي يك تمايل بسيار عميق و لذت
برد كه هرگز  لذتي مي ،كند خدا را راضي مي و دهد پاسخ مثبت مي لذا كسي كه به تمايل خداپرستانة خود تر است. فقط پنهان، است

هـواي نفـس    بـراي راضـي كـردن   كسي كه به عنوان مثال، آيا برد.  كند چنين لذتي نمي كسي كه هواس نفس خودش را ارضا مي
بـرد قابـل    ؟ قطعاً لذتي كه دومـي مـي  تا خدا را راضي كند كند نمي يشاحكسي كه ف يا ،برد بيشتر لذت مي كند مي يشافحُخودش 

بـرد يـا    لذت بيشتري ميگيرد،  كند و انتقام مي آيا كسي كه براي راضي كردن هواي نفس خودش تلافي مي مقايسه با اولي نيست.
 بخشد؟ ميكسي كه براي رضاي خدا 

 دهد به او بيشتر پاداش مي، خدا اين دنيا از خدا بيشتر لذت ببرد هر كس در

 خدا بيشتر بدهكار برد به  خاطر لذت بيشتري كه ميبرد و در واقع به  جالب اينجاست آن كسي كه از راضي كردن خدا بيشتر لذت مي
. اين لطف و كرَم خداست كه هر كسـي  دهد جاي ميبهشت تر در درجات بالادهد و او را  است، خداوند به او پاداش بيشتري هم مي

و از دنيـا  . يعني هر كس در اين دنيا از خدا بيشتر لذت ببرد و دهد ي به او ميبيشتردر بهشت هم نعمات بيشتر از خدا بهره ببرد خدا 
 دهد. بيشتر به او پاداش ميببرد، خدا  يبيشترسود 

 بيايد و بيشتر بخورد مادر بيشتر  خوششكند، هرچقدر اين فرزند از غذاي مادر بيشتر  ت ميوقتي يك مادر براي فرزندش غذايي درس
 تر است.  خداوندي كه همة مادرها را خلق كرده است قطعاً از همة آنها نسبت به بندگانش مهربانو شود.  خوشحال مي

 نبرد و در گرماي شديد آفتاب، فرزنـدش را  ميدان ة حها، مادري را ديد كه در بحبو از جنگ پيامبر گرامي اسلام(ص) در جريان يكي
آيـا از مهربـاني   «دهد، در اين حال ياران خود را خطاب قرار داد و فرمود:  جا، دارد به او شير مي در آغوش گرفته است و فارغ از همه

بيشـتر   شبـه طفـل شـيرخوار    مادراين از محبت  شما بندگانبه محبت خداوند  قطعاًنيد؟! ك اين مادر نسبت به فرزندش تعجب مي
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ريــاض  ؛بابنهــا  هــذه  جميعــا مــن  بكــم  أرحــم  اللّــه  أعجبــتم مــن رحمــة هــذه ابنهــا، إنّ فقــال:... ...اوقــف صــبي نّــه ا( .»اســت
 )172/ص2 السالكين/ج

 بيشتر بدهكار خدا شدهاتفاقاً بيشتر لذت برده و نكرده؛  كارِ شاقيّ كند كسي كه مبارزه با نفس مي

  بـرد كـه    لـذتي مـي   انجام داده است چـون كارِ شاقيّ  نبايد تصور كند خيلي هنر كرده و كند هواي نفس خود مبارزه ميكسي كه با
 چرا كهاتفاقاً بيشتر بدهكار خدا شده است،  بلكه ،. او نه تنها از خدا طلبكار نشدهبرند خود هرگز اين لذت را نمي هاي هرزه و عرق آدم

به همان چيزي كه واقعاً علاقه و تمايل داشته رسيده است و  وخواستة عميق دل خود را ارضا كرده است و لذت بيشتري برده است 
 ايم.  زيادي انجام داده لي ما نبايد تصور كنيم كارو ،اين از لطف خداستو  !دهد بهشت هم مي اوخدا در قبال اين كار به  تازه

 / مبارزه با نفس، يعني ارضاء نفسبرند كنند از افراد هرزه بيشتر لذت مي ميكساني كه مبارزه با نفس 

 برنـد و شـاداب    پردازند، لـذت نمـي   هاي عميق فطري پنهان خود مي ارضاء خواسته به اندازة كساني كهكنند  كساني كه هرزگي مي
 هـاي  علاقـه پاسخ دادن بـه  ي سطحي نفس براي ها ، يعني عبور از علاقهمبارزه با نفس در واقع يعني ارضاء نفسچون شوند.  نمي

  نفس. و خوب عميق

 رد خداوند لذت معنوي و طعـم   (از ترس خدا) كس به خاطر خداهر فرمايد:  رسول اكرم(ص) ميچشم از حرام بردارد و دل از حرام بب
سهامِ إبِليس فمَنْ ترَكَهَا خوَفاً منَ اللَّه أعَطَـاه إيِمانـاً    النَّظرةَُ سهم مسموم منْچشاند كه او را شاداب و مسرور كند. ( عبادتي به او مي

ادةٍ       النَّظرَُ إلِىَ محاسن(و ) 145؛ جامع الاخبار/ص يجدِ حلاَوتهَ في قلَبْهِ م عبـ النِّساء سهم منْ سهامِ إبِليس فمَنْ ترَكَهَ أذَاَقَـه اللَّـه طعَـ
و اگر كسي از اين هوس صرفنظر كرد و به آن لذت عميق نرسيد و طعم عبادت را نچشـيد  ) 271/ص14مستدرك الوسايل/ج ه:تسَرُّ

 رسيد. ا به اين لذت مياست و الّ هبداند كه حتماً به خاطر خدا نبود

 مها و اميال سطحي را قرباني كني بايد هوس ،هاي عميق و پنهان و ميل خداپرستي براي كشف علاقه

  ارزش خودمـان مبـارزه    هاي سطحي و بي كنيم بايد با علاقه كشفبراي اينكه آن علاقة عميق و پنهان خود (ميل به خداپرستي) را
خدايا! من فعـلاً  «لذا بايد سر سجادة نماز بگوييم:  هاي خود را بگيريم. كنيم و آنها را قرباني كنيم، يعني بايد جلوي شهوات و هوس

ام،  ام خبري هست و سخن پيامبر را قبول كرده كنم ولي شنيده ي خودم هستم و لذت پرستش تو را درك نميهاي سطح اسير علاقه
 » خوانم... فعلاً بدون اينكه لذت نماز را بچشم نماز مي

  ف، زود اصلاً همين نماز خواندن يك مبارزه با نفس است. چون در آغاز براي ما جذابيتي ندارد و دوست داريم فقط براي رفـع تكلي ـ
نفس خودمان را بگيريم و با اين هوس مبارزه كنيم بايد با آرامش و طمأنينه و  و تمام كنيم، ولي براي اينكه حالنمازمان را بخوانيم 

 بدون عجله نماز بخوانيم.

 مبارزه با نفس يعني رسيدن به نفس و مبارزه با لذت يعني رسيدن به لذت؛ اما لذتي عميق و سرشار

 هاي سطحي خود مبارزه كند، قطعاً لذت هاي عميق خودش حركت كند و در اين راه با علاقه ها و علاقه سمت خوبي وقتي انسان به 
و مبارزه با لذت يعني  ،مبارزه با نفس يعني رسيدن به نفساساساً و خداوند به سرعت اين لذت را به ما خواهد چشاند.  چشد آن را مي

هستند، عبادت حريص ها  ه بعضي. به همين خاطر است كنه يك لذت سطحي و كم سرشار لذت عميق و البته يك ؛رسيدن به لذت
 برند. از زندگي خودشان واقعاً لذت مي گونهكنند و اين و با نفس خود مبارزه مي ،نشينند خانة خدا منتظر مي در
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است براي  /عقل قدرتي»عقل«زندگي انسان يعني: انتخاب علاقة بهتر نسبت به علاقة كمتر به وسيلة 
 ها انتخاب بهترين علاقه

 اين انتخاب به وسيلة قدرتي در انسـان   »انتخاب علاقة بهتر نسبت به علاقة كمتر«شود:  گونه تعريف مي بنابراين زندگي انسان اين
رم و مـن بـه   سپا من انسان را به تو مي ريد به او فرمود كهعقل موجودي بود كه وقتي خدا آن را آف». عقل«گيرد به نام  صورت مي

  )4/ص1؛ هدايه الامه/جو اكتْسُب بهِ الجْنِاَن  الرَّحمنُ  ما عبدِ بهِ  العْقلُْ(واسطة تو پرستش خواهم شد. 

 گويند تو عقل نداري و وقتي بهترين انتخاب را انجام دهد  كند. لذا وقتي كسي بدترين انتخاب را انجام دهد مي عقل با علم فرق مي
 و عاقل هستي.گويند ت مي

 تواند ارزش افزوده توليد كند. انتخاب هم بايد بين دو تا علاقه باشد كـه يكـي    وجود انسان آفريده شده است براي انتخاب و الا نمي
هـاي   هاي عميق و پنهان است، همين علاقـه  تر ولي آشكار است. آنچه مانع كشف علاقه تر ولي پنهان است و ديگري ضعيف قوي

 خـود هاي سطحي و آشـكار   علاقه با هواهاي نفساني ياهستند. لذا انسان بايد مدام ها  يعني همين هواها و هوسر تر و آشكا ضعيف
دهد. عقل بـه مـا    انجام مي» عقل«هاي عميق فطري خود برسيد. و انسان اين كار را با  مبارزه كند و آنها را قرباني كند تا به علاقه

هاي سطحي بگذر تـا بـه آن    تر تو لذت بيشتري دارند، از اين علاقه ها عميق را نخور! علاقههاي ظاهري  گويد: فريب اين علاقه مي
 هاي عميق خود برسي. علاقه

  روند؟ يخدا نم ةچرا گنهكارها در خان

 ان بـا  خواهد حساب آنها را برسد. خودش ـ كنند خدا مي ترسند و فكر مي روند؟ چون از خدا بدجوري مي چرا گنهكارها در خانة خدا نمي
 كنند كه خدا با آنها قهر است. خدا قهر هستند و فكر مي

 آيا به خاطر اين از خـدا   كنيد؟ گيرد و توبه مي چرا دلتان مي كنيد؟ خدا را چگونه تلقي مي ،ترسيد كنيد و از خدا مي شما وقتي توبه مي
ترسيد خدا شـما را بزنـد توبـه     برسد؟! چون ميترسيد حساب شما را  ايد و حالا مي كه حرف خدا را گوش نكرده كنيد عذرخواهي مي

هـاي   خواسـت علاقـه   خواست شما بيشتر لذت ببريد، خدا مي بينيد؟ در حالي كه خدا مي كنيد؟ آيا خدا را در طرف مقابل خود مي مي
از شـما ناراحـت شـده    ايـد،   ايد و بيشتر لذت نبرده چون شما به خودتان آسيب زدهفطري خود را شكوفا كنيد و بيشتر لذت ببريد، لذا 

 خواهد شما برگرديد.  خواهد شما را بزند، بلكه مي از بس كه ما را دوست دارد ناراحت شده است. الان هم نمي است؛

 گنهكار مـن   بندةفرمايد وقتي  خود را پيدا كرده است. خدا مي گمشدةكند انگار خداوند  اي توبه مي وقتي بنده فرمايد: امام باقر(ع) مي
 آذوقـة خود را گم كرده است و دارد دنبال  آذوقةكند و در تاريكي شب  كند، مثل كسي هستم كه در بيابان سفر مي توبه ميآيد و  مي

كند و  گنهكارم توبه مي بندةشود؟! من وقتي  كند، او چقدر خوشحال مي خود را پيدا مي قةگردد كه ناگهان در دل تاريكي آذو خود مي
ي   ( شوم ر خوشحال ميقد گردد همان به سمت من برمي إنَِّ اللَّه تبَارك و تعَالىَ أشَدَ فرَحَاً بتِوَبةِ عبده منْ رجلٍ أضَلََّ راحلتََـه و زاده فـ

ينَ وح هَلتلِ برِاَحالرَّج كَنْ ذلم هدبةِ عبَفرَحَاً بتِو َأشَد ا فاَللَّههدجَفو اءْلةٍَ ظلَمَاليهد435/ص2كافي/ج»(ج( 

   شناسي خود را درست كنيم. شناسي و حيات بايد برگرديم و از اول خداشناسي، انسانلذا         


